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واکنش چین به تدابیر اقتصادی 
ترامپ علیه این کشور

با بازگشــت دونالد ترامپ به قــدرت در 20 ژانویه 
2025 و آغــاز بــه کار او به عنــوان چهل وهفتمیــن 
رئیس جمهور ایالات متحده، موضوع روابط این کشور 
با چین و آینده ارتباطات این دو قدرت بزرگ از جمله 
مهم ترین مباحثی بود کــه در فضای بین الملل مورد 
توجه قرار گرفته است. رویکرد تهاجمی دولت پیشین 
ترامــپ در قبال چین، این تصور را ایجاد کرده اســت 
که احتمالًا در طول چهار ســال آینــده روابط چین و 
آمریــکا دچار چالش هایی خواهد شــد. با این حال، 
این احتمال نیز دور از ذهن نیســت که چین با صبر 
و شــکیبایی در برابر تصمیمات ترامپ و همچنین در 
پیش گرفتــن نگاهی آینده نگرانه نســبت به رابطه با 
آمریــکا، از دامن زدن به چالش ها در روابط دو کشــور 
اجتنــاب کنــد. در عین حــال، همان طــور که قابل 
پیش بینی بود، ترامپ در تلاش برای گسترش قدرت 
اقتصادی آمریکا، جنگ تجاری با چین را تشدید کرده 
و در این مسیر با استفاده از دو ابزار تعرفه ها و تحریم، 
به مقابله با قدرت چین برخاســته است. با این حال، 
تمرکز او بر منافع کوتاه مدت آمریکا ممکن اســت در 
نهایت به نفع چین باشــد، چراکه نــگاه متمایز او به 
شراکت راهبردی آمریکا با ســایر کشورها این امکان 
را برای چین به وجود خواهد آورد که دســت به ایجاد 
اتحادهای سیاسی و اقتصادی جدیدی بزند. در 21 
فوریه 2025 ترامپ براســاس یک یادداشت اجرایی 
به کمیته ســرمایه گذاری خارجــی در ایالات متحده 
)CFIUS( دســتور داد تا ســرمایه گذاری های چین 
در صنایع اســتراتژیک ایالات متحده را محدود کند. 
این یادداشــت علاوه بر محدودسازی سرمایه گذاری 
چین در صنایع اســتراتژیک، خواستار محدود کردن 
خرید زمین های کشــاورزی و املاک و مستغلات در 
نزدیکی تاسیسات حساس است. براساس اطلاعات 
منتشرشده از سوی کاخ سفید، حدود 2 درصد از کل 
زمین های کشاورزی ایالات متحده متعلق به نهادها و 
افراد خارجی اســت و چین مالک بیش از 350000 
هکتار زمین کشــاورزی است. پیش از آن نیز، ترامپ 
در اعلامیه مجزایی دستور اعمال تعرفه 25 درصدی 
فولاد و آلومینیوم را بر همه شــرکای اقتصادی آمریکا 
صادر کــرد که این امــر اگرچه ممکن اســت به طور 
مســتقیم چندان بر چین اثر نداشته باشد )به دلیل 
حجم اندک صادرات فولاد چین به آمریکا( اما صادرات 
غیرمستقیم فولاد چین به آمریکا را که عمدتاً از کانادا 
و ویتنــام انجــام می شــود را تحت تاثیر قــرار خواهد 
داد. اظهــارات ترامپ پیرامون »بازپس گیری پاناما« و 
همچنین اعمال تعرفه 10درصدی بر واردات فنتانیل 
از چین از دیگر اقدامات ترامپ در ماه گذشته بود که 
با هدف آغاز جنگ تجاری با چین به انجام رسید. در 
برابر اقدامات ترامپ، چین به طور فعال و به ویژه در مورد 
واردات فنتانیل و تعرفه های جدید اعمال شده بر آن، 
واکنش نشان داده و به شدت از سیاست های تجاری 
ترامپ انتقاد کــرده و آن ها را ناعادلانه و غیرمنصفانه 
دانســت. وزارت بازرگانی چین اعلام کرده که هرگونه 
اقدام تجاری یک جانبه از سوی ایالات متحده، ناقض 
قوانین سازمان تجارت جهانی است و چین حق دارد 
که از حقوق و منافع خــود دفاع کند. این وزارت خانه 
تهدید کرده است که ممکن است به سازمان تجارت 
جهانی شــکایت کند. در این راســتا، چین به ایالات 
متحده هشــدار داده کــه نباید مســائل اقتصادی و 
تجاری را سیاســی کند، زیرا ایــن رویکرد می تواند به 
بی اعتمــادی و تنش های بیشــتر در روابط دوجانبه 
منجر شود. علاوه بر این، چین هشدار داده است که 
قوانین سخت گیرانه تر و تعرفه های جدید ممکن است 
اعتماد شــرکت های چینی به بازار ایــالات متحده را 
تضعیف کند. بنابراین انتظار می رود رویکردهای دولت 
جدیــد آمریکا در قبال روابط تجــاری با چین موجب 
افزایش تعرفه هــا، تحریم ها و کنترل هــای صادراتی 
علیه اقتصاد چین شود و این امر چین را با این سوال 
کلیدی روبه رو خواهد کرد که بهترین واکنش در برابر 
اقدامات آمریکا چیست؟ براساس منطق اقتصادی، 
پرهیز پکن از مقابلــه با اقدامات آمریکا و عبور از دوره 
چهارساله ترامپ، انتخابی صحیح تر به نظر می رسد، 
اما با این حال، مواجهه  سیاست مداران چینی با سیل 
تحریم هــای ایالات متحده، آن ها را تحت فشــارهای 
داخلی و بین المللی قرار خواهد داد تا برای پیشگیری 
از شکســت دســت به اقداماتی بزنند. اگرچه به نظر 
می رســد که پکن با در نظر گرفتــن ضرورت تعامل با 
آمریــکا برای دسترســی مداوم به ســرمایه خارجی، 
فناوری هــای پیشــرفته و بازارهای جهانــی تاکنون 
محتاط و خویشــتن دار عمل کرده است، اما تشدید 
اقدامات ترامپ ممکن اســت به آســیب های جدی 
بر اقتصــاد چین و کم اثر شــدن اهرم های اقتصادی 

استراتژیک این کشور در رقابت با آمریکا منجر شود.
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در دو دهه ای که پس از پایان جنگ سرد از راه رسید، گلوبالیسم 
بیش از ناسیونالیســم جایگاه خود را به دست آورد. همزمان، ظهور 
سیستم ها و شبکه های پیچیده تر نهادی، مالی و فناوری، بر نقش 
فرد در سیاست ســایه انداخت. اما در اوایل دهه 2010، یک تغییر 
عمیق آغاز شــد. کادری از شخصیت های کاریزماتیک با یادگیری 
اســتفاده از ابزار این قرن، کهن الگوهای قبلی را احیا کردند و این 

کهن الگوها عبارتند از رهبری قدرتمند، ملت بزرگ، تمدن سربلند.
احتمالًا بشــود گفت که این تغییر در روســیه آغاز شد. در سال 
2012، ولادیمیر پوتین ریاست جمهوری را ترک کرد و چهار سال را 
به عنوان نخست وزیر گذراند، درحالی که مدودف، به عنوان متحد 
مطیعش رئیس جمهوری روســیه بود. پوتین در نهایت به شغل 
اصلی اش بازگشــت و اقتدار خود را تثبیت کرد، همه مخالفان را 
در هم شکســت و خود را وقف بازســازی »جهان روسی« کرد. او 
وضعیت قدرت بزرگی را که با سقوط اتحاد جماهیر شوروی از بین 
رفتــه بود، بازگرداند و در برابر ســلطه ایالات متحده و متحدانش 
مقاومت کرد. دو ســال بعد، شــی جین پینگ در چین به قدرت 
رسید. اهداف او مانند پوتین بود، اما در مقیاسی بسیار بزرگتر و 
البته چین توانایی های بسیار بیشتری داشت. در سال 2014، 
نارنــدرا مودی، مردی بــا آرزوهای بزرگ برای هنــد، روند صعود 
سیاسی خود را به دفتر نخست وزیری تکمیل کرد و ناسیونالیسم 
هندو را به عنوان ایدئولوژی غالب کشورش تثبیت کرد. در همان 
ســال، رجب طیب اردوغان، که کمی بیش از یک دهه به عنوان 
نخست وزیر ترکیه سپری کرده بود، رئیس جمهور ترکیه شد. به طور 
خلاصه، اردوغان گروه دموکراتیک جناح بندی شده کشورش را به 

یک نمایش تک نفره خودکامه تبدیل کرد.
شــاید مهمترین اتفاق در ایــن تحول در ســال 2016 رخ داد؛ 
زمانی که دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده رسید. او 
قــول داد که »آمریکا را دوباره بزرگ کند« و »آمریکا را در اولویت قرار 
دهد«. اینها شــعارهایی بودند که روحیه پوپولیستی، ملی گرایانه و 
ضدجهانی را برجسته می کردند و این روحیه چیزی بود که در داخل 
و خــارج از غرب نفــوذ کرده بود. حتی زمانــی که نظم بین المللی 
لیبرال به رهبری ایالات متحده مستقر شده و رشد کرد، ترامپ فقط 
سوار بر موج جهانی نشده بود. دیدگاه او از نقش ایالات متحده در 

جهان ریشه در فرهنگ مخصوصاً آمریکایی داشت. 
برای مدتی به نظر می رسید که شکست ترامپ در برابر جو بایدن 
در رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری 2020 نشان دهنده یک 
بازســازی بود. ایالات متحده در حال کشــف موقعیت خود پس از 
جنگ سرد بود. در آن زمان این کشور آماده بود نظم لیبرال را تقویت 
کند و امواج پوپولیســم را متوقف کند. با این حال، پس از بازگشت 
غیرمعمول ترامپ، اکنون به نظر می رسد که بایدن، و نه ترامپ، یک 
مسیر جدید را ترسیم کرد. ترامپ و تریبون های حامی اش، عظمت 
ملی آمریکا را در دســتور کار جهانی تنظیم می کننــد. آنها مردان 
قدرتمندی هســتند که ارزش اندکی برای سیســتم های مبتنی بر 
قوانین، اتحادها یا انجمن های چندملیتی قائل هستند. آنها شکوه 
یکباره و آینده کشورهایی که بر آنها حکومت می کنند را می پذیرند 
و نگاهی تقریباً عرفانی برای حکومت خود دارند. اگرچه برنامه های 
آن ها می تواند متضمن تغییرات رادیکال باشــد، اما استراتژی های 

سیاسی آن ها بر طیف هایی از محافظه کاری تکیه دارد.
از برخی جهات، این رهبران و دیدگاه هایشان »برخورد تمدن ها« 
را تداعی می کنند که ساموئل هانتینگتون، دانشمند علوم سیاسی، 
که در اوایل دهه 1990 درباره اش نوشــت. او تصور می کرد که این 
دیدگاه ها منجر به درگیری های جهانی پس از جنگ ســرد خواهد 
شد. اما آنها این کار را به شیوه ای انجام می دهند که اغلب عملگرایانه 
و انعطاف پذیر اســت تا سرسختانه و خشــک. برخورد تمدن ها این 
است: مجموعه ای از ژست ها و سبک های رهبری که می تواند رقابت 
و همکاری بر سر منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی را به عنوان رقابتی 

بین دولت های متمدن پیکربندی کند.
این مسابقه گاهی در قالب لفاظی است و به رهبران این امکان 
را می دهد تا از زبان و روایت های تمدنی استفاده کنند، بدون اینکه 
مجبور باشند به سناریوی مد نظر هانتینگتون یا تقسیم بندی های 
تا حدی ســاده ای که پیش بینی کــرده بود، پایبند باشــند. مثلًا، 
روســیه ارتدوکس در حال جنــگ با اوکراین ارتدوکس اســت، نه با 
ترکیه مســلمان. ترامپ در کنوانســیون جمهوری خواهان در سال 
2020 به عنوان »بادیگارد تمدن غرب« معرفی شد. رهبری کرملین 
مفهوم روسیه را به عنوان یک »دولت-تمدن« توسعه داده است و از 
ایــن اصطلاح برای توجیه تلاش های خود برای تســلط بر بلاروس 
و به انقیاد گرفتن اوکراین اســتفاده می کند. در اجلاس سران برای 
دموکراسی در سال 2024، نارندرا مودی دموکراسی را به عنوان »رگ 
حیات تمدن هند« توصیف کرد. اردوغان در یک سخنرانی در سال 
2020 اعلام کرد که »تمدن ما تمدن فتح است.« شی جین پینگ، 
رهبــر چین در یــک ســخنرانی در ســال 2023 در کمیته مرکزی 
حزب کمونیست چین، از فضایل یک پروژه تحقیقات ملی در مورد 
خاستگاه تمدن چین تمجید کرد و چین را »تنها تمدن بزرگ و بدون 

وقفه ای که تا امروز به شکل دولتی ادامه دارد« نامید.
در ســال های آینده، نوع نظم و ترتیب این رهبران تا حد زیادی 
به دوره دوم ترامپ بستگی دارد. به هر حال، این نظم تحت رهبری 
ایالات متحده بود که توســعه ســاختارهای فراملی را پس از جنگ 
سرد تشویق کرد. اکنون که ایالات متحده به رقص قدرت ها در قرن 
بیســت ویکم پیوسته است، اغلب سعی می کند آهنگ این رقص را 
بنوازد. با روی کار آمدن ترامپ، عقل متعارف در آنکارا، پکن، مسکو، 
دهلی نو، و واشنگتن )و بسیاری از پایتخت های دیگر( حکم خواهد 

کرد که هیچ سیستم واحد و مجموعه  قوانین مورد توافق وجود ندارد. 
در این محیط ژئوپلیتیکی، ایده از قبل تضعیف شده »غرب« حتی 
بیشتر فروکش خواهد کرد و در نتیجه، وضعیت اروپا نیز که در دوران 
پس از جنگ ســرد شریک واشــنگتن در نمایندگی »جهان غرب« 
بود، تضعیف خواهد شد. کشورهای اروپایی شرطی شده اند که از 
ایالات متحده، رهبری در اروپا و نظم مبتنی بر قوانین )نه لزوماً از نوع 
آمریکایی( را در خارج از اروپا انتظار داشته باشند. تقویت این نظم، 
که سال ها در حال فروپاشی بوده است، به اروپا سپرده خواهد شد. 

دولــت ترامپ ایــن پتانســیل را دارد کــه در نظــم بین المللی 
بازنگری شده ای که سال ها در حال ساخته شدن است، موفق شود. 
اما ایالات متحده تنها در صورتی پیشرفت خواهد کرد که واشنگتن 
خطر تلاقی خطوط گســل ملی را تشــخیص دهد و این خطرات را 
از طریق دیپلماســی صبورانه و خستگی ناپذیر خنثی کند. ترامپ 
و تیمش باید مدیریت درگیری را پیش نیاز عظمت آمریکا بدانند نه 

مانعی برای آن.

ریشه های واقعی ترامپیسم �
تحلیلگران اغلب به اشــتباه ریشه های سیاست خارجی ترامپ 
را در ســال های بین دو جنگ ردیابــی می کنند. زمانی که جنبش 
اصلی »اول آمریکا« در دهه 1930 شکوفا شد، ایالات متحده ارتش 
متوسطی داشت و موقعیت ابرقدرت نداشت. آمریکایی اولی ها بیش 
از هر چیزی آرزو داشتند که این وضعیت را حفظ کنند. آنها به دنبال 
اجتناب از درگیری بودند. در مقابل، ترامپ جایگاه ابرقدرتی ایالات 
متحــده را گرامی می دارد، همانطور که بارها در دومین ســخنرانی 
خود در مراسم تحلیف خود تاکید کرد. او مطمئناً هزینه های نظامی 
را افزایــش می دهد و با تهدید به تصرف یا تصاحب گرینلند و کانال 
پاناما، قبلًا ثابت کرده است که از درگیری دوری نخواهد کرد. ترامپ 
می خواهد تعهدات واشنگتن در قبال نهادهای بین المللی را کاهش 
دهــد و دامنــه ائتلاف های ایالات متحده را محــدود کند، اما هیچ 

علاقه ای به عقب نشینی آمریکا از صحنه جهانی ندارد.
ریشــه های واقعی سیاســت خارجی ترامپ را می توان در دهه 
1950 یافــت. ایــن دیدگاه ها از ایــده ضد کمونیســم فزاینده آن 
دهه سرچشــمه می گیرند. هرچند دیدگاه ترامپ از نوع لیبرال که 
ترویج دموکراسی، مهارت تکنوکراتیک و بین المللی گرایی شدید را 
ترویج می  کرد نیســت. رئیس جمهور هری ترومن، دوایت آیزنهاور و 
جان اف کندی در پاسخ به تهدید شوروی از چنین دیدگاهی حمایت 
می کردند. دیدگاه ترامپ از جنبش های راست گرای ضدکمونیستی 

دهه 1950 سرچشــمه می گیرد، که غرب را در مقابل دشــمنانش 
قرار می داد، از انگیزه های مذهبی اســتفاده می کرد و ســوءظن به 
لیبرالیسم آمریکایی را به عنوان رویکردی بیش از حد نرم خو، بیش 
از حد فراملی، و بیش از حد ســکولار برای محافظت از کشور در سر 

دارد.
این میراث سیاســی داســتانی اســت که در ســه کتــاب آمده 
اســت. اولین داستان به کتاب »شــاهد« مربوط می شود که درباره 
دیتاکر چمبرز اســت. او یک روزنامه نگار آمریکایی، یک جاســوس 
کمونیست و شوروی سابق بود که در نهایت از حزب جدا شد و به یک 
محافظه کار سیاسی تبدیل شد. کتاب، مانیفست او در سال 1952 
درباره لیبرال هــای آمریکایی و خیانت آنها بــود که اتحاد جماهیر 
شوروی را جسور کرد. چنین دیدگاهی مشابه جیمز برنهام، متفکر 
برجسته محافظه کار سیاست خارجی پس از جنگ را نیز به فکر فرو 
برد. او در کتاب خود، »خودکشی غرب« که در سال 1964، منتظر 
شد و نهاد سیاســت خارجی آمریکا را به خاطر حمایت از »اصولی 
که بین المللی و جهانی هستند و نه محلی یا ملی« مقصر دانست. 
برنهام از سیاست خارجی مبتنی بر »خانواده، جامعه، کلیسا، کشور 
و تمدن تاریخی خاص که من عضوی از آن هستم« حمایت می کرد.
یکی از جانشــینان فکری برنهام روزنامه نــگار جوانی به نام پت 
بوکانان بود. بوکانان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1964 از بری 
گلدواتر حمایت کرد. او از دستیاران رئیس جمهور ریچارد نیکسون 
بود و در ســال 1992، یک چالش اولیه بزرگ را برای رئیس جمهور 

وقت جمهوری خواه، جورج اچ دبلیو بوش، به راه انداخت.
بوکانــان بود که در ایده هایش دقیقــاً دوران ترامپ را پیش بینی 
می کند، در ســال 2002، کتاب »مرگ غرب« را منتشر کرد و در آن 
نوشت که »سفیدپوستان فقیر به سمت راست گرایش پیدا می کنند« 
و ادعا کرد که »ســرمایه دار جهانی و محافظه کار واقعی مثل قابیل 
و هابیل هســتند.« به  رغم عنوان کتاب، بوکانان تا حدودی به غرب 
امیدوار بود و به شکست قریب الوقوع گلوبالیسم اطمینان داشت. 
او نوشــت: »زیرا گلوبالیســم پروژه ای نخبگانی اســت و از آنجا که 
معماران آن ناشناخته و مورد بی مهری هستند، در مقابل سد بزرگ 

میهن پرستی سقوط خواهد کرد.«
ترامپ این سنت محافظه کاری چنددهه ای را نه از طریق مطالعه 
نوشته های چنین چهره هایی، بلکه از طریق غریزه و بداهه پردازی 
در جریان مبارزات انتخاباتی پرورش داد. ترامپ مانند چمبرز، برنهام 
و بوکانان، به عنوان تازه واردهای سیاسی که شیفته قدرت هستند، 
از شمایل بازی و گسست لذت می برد، به دنبال برهم زدن وضعیت 

شاید مهمترین اتفاق 
در این تحول در سال 

2016 رخ داد؛ زمانی 
که دونالد ترامپ 

به ریاست جمهوری 
ایالات متحده رسید. 

او قول داد که »آمریکا 
را دوباره بزرگ کند« 

و »آمریکا را در 
اولویت قرار دهد«. 

اینها شعارهایی بودند 
که روحیه پوپولیستی، 

ملی گرایانه و 
ضدجهانی را برجسته 

می کردند و این 
روحیه چیزی بود که 
در داخل و خارج از 

غرب نفوذ کرده بود. 
حتی زمانی که نظم 
بین المللی لیبرال به 

رهبری ایالات متحده 
مستقر شده و رشد 

کرد، ترامپ فقط 
سوار بر موج جهانی 

نشده بود. دیدگاه او 
از نقش ایالات متحده 

در جهان ریشه در 
فرهنگ مخصوصاً 

آمریکایی داشت

 مدیر انستیتو کنان 
در مرکز ویلسون

مایکل کیمیج
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